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روش‌های تشویق و 
تنبیه دانش‌آموزان

 تشویق و ترغیب دانش‌آموزان باعث تحرک و 
پویایی آنها می‌شود و در ایجاد انگیزه و افزایش 

تلاش آنها نقش زیادی دارد.
 یافته‌های روانشناسی ثابت کرده که تشویق 
بیشــتر از تنبیه در تکامل شخصیت و بهبود 
یادگیری دانش‌آموزان مؤثر اســت، ولی اگر 
در مواردی تنبیه اعمال می‌شــود، باید بدون 
روش‌های فیزیکی و به‌صورت مؤثر باشد. در 
تنبیه و تشــویق دانش‌آموزان، توجه به نکات 

زیر ضرورت دارد:
معلم بایــد قبــل از آغــاز درس دقیقــاً به 
دانش‌آمــوزان بگویــد کــه چــه انتظاراتی 
ازآنهــا دارد، به‌عبارتــی معلم بایــد قبل از 
آغاز درس کلیــه هدف‌های آموزشــی، نوع 
رفتار یا مهارت‌هایی را کــه در پایان درس از 
دانش‌آمــوزان انتظار دارد، برای‌شــان بازگو 
کند تا دانش‌آموزان پیش‌زمینه‌ای مناســب 

داشته باشند.
  استفاده از کلماتی مانند »خوب«، »عالی« 
و »مرحبا« پس از عملکرد درست دانش‌آموز 
در افزایش علاقه او بســیار مؤثر است اما باید 
توجه داشت که مؤثرترین تشویق آن است که 
به رفتار و عملکرد درســت دانش‌آموز وابسته 

باشد.
علاوه بر اظهارات شــفاهی، ســایر تشویق‌ها 
ازجمله تشویق‌های کتبی در ورقه امتحانی و 
دفترچه تکالیف دانش‌آموزان بر یادگیری آنها 

اثر مثبت دارد.
  از آنجا که نتایــج آزمون‌ها و نمره‌هایی که 
به یادگیرندگان داده می‌شوند با پاداش‌های 
اجتماعی مانند تأیید معلم و والدین، ارتقا به 
کلاس بالاتر، دریافت گواهینامه، امکان ورود 
به دانشــگاه، کسب مشــاغل و مواردی نظیر 
اینها وابســته‌اند لذا نمره‌های معلمان دارای 
ارزش انگیزشی زیادی هستند. بنابراین، معلم 
می‌تواند بااجرای امتحان‌های مختلف و دادن 
نتایج حاصل به یادگیرندگان، سطح انگیزش 
و علاقه آنان را نســبت به یادگیری وکســب 
مهارت‌هــا و اطلاعات تازه افزایــش دهد اما 
همیشــه از این تدابیر آموزشی باید به‌صورت 
مثبت استفاده کرد، نه به‌عنوان وسیله‌ای برای 

ترساندن و تنبیه کردن یادگیرندگان.
  ارائه مطالب درســی به‌صــورت متوالی، 
از ســاده بــه دشــوار، موجب می‌شــود که 
یادگیرندگان ابتدا در یادگیری مطالب ساده، 
به اندازه کافی موفقیت به‌دســت آورند. این 
کســب موفقیت اولیه، انگیزش یادگیری را 
برای یادگیری‌های بیشتر افزایش می‌دهد و 

بر آمادگی او می‌افزاید.
  ایجاد رقابت فردی بیــن دانش‌آموزان به 
کسب موفقیت در معدودی از آنان و شکست 
اکثریت کلاس می‌انجامد، بنابراین باید از آن 

پرهیز کرد.
  مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت یادگیری 
یکی از عوامل مهم ایجاد علاقه و انگیزش است.
  بهترین تکالیــف و فعالیت‌های یادگیری 
از لحاظ ایجاد انگیزش آنهایی هســتند که نه 
خیلی ساده و نه خیلی دشــوارند. به‌عبارتی 
بهترین تکالیف یادگیری تکالیفی هســتند 
که یادگیری در انجام آنها نیاز به‌قدری تلاش 

داشته باشد.

اصول مهم در اعمال تنبیه
مشــکلات اســتفاده از تنبیه به‌طور خلاصه 

عبارتند از:
   نفرت تنبیه‌شونده از تنبیه‌کننده حتی اگر 
تنبیه‌شــونده بداند که تنبیه به خیر و صلاح 

اوست.
  مسری بودن تنبیه، یعنی دانش‌آموزانی که 
شاهد تنبیه شدن دانش‌آموزان دیگر بوده‌اند، 

بعدها خود رفتار تنبیه شده را تقلید کرده‌اند.
اما روش‌های ملایم‌تری هم جهت کاهش رفتار 
نامطلوب استفاده می‌شود که در ذیل به آنها 

می‌پردازیم:
  یکی از روش‌های کاهــش رفتار نامطلوب 
بی‌توجهی نســبت به رفتار دانش‌آموز است. 
برای مثال معلمی که متوجه می‌شــود توجه 
بیش از حد او منجر به لوس شدن دانش‌آموز 
شده، توجه خود را از او منحرف کرده و بدین 
طریق رفتار نامطلوب را در او خاموش می‌کند.

  روش دیگر محروم کردن از تقویت اســت، 
یعنی فردی که رفتار نامطلوبــی انجام داده 
برای مدتی از دریافــت تقویت محروم کنیم. 
مثلًا: معلم ورزشــی که یکی از بازیکنان را به 
سبب انجام عمل خلاف مقررات بازی در زمین 
بازی اخراج می‌کند و مانع بازی او می‌شود، اما 
باید توجه داشت که محروم کردن درصورتی 
موفقیت‌آمیز خواهد بود که فرد را از محلی که 
دوست دارد در آنجا بماند به محلی که دوست 

ندارد به آنجا برود بفرستیم.
  جریمه کــردن روش دیگری برای کاهش 
رفتار نامطلوب است. روش جریمه کردن یعنی 
کم کردن مقداری از تقویت کننده‌هایی که فرد 
قبلًا به‌دست آورده، به‌علت رفتار نامطلوبی که 
انجام داده است. برای مثال: کم کردن از نمرات 
امتحانی دانش‌آموزان در نتیجه کارهای بدی 
که انجام داده‌اند اما نکته حائز اهمیت این است 

که جریمه نباید خیلی سنگین باشد.
  و اما روش جبران کردن، یعنی وقتی که فرد 
مرتکب عمل خلافی شد از او می‌خواهد تا برای 
جبران عمل خلاف خود به اصلاح آن بپردازد. 
برای مثال: معلم دانش‌آموزی را که خرده کاغذ 
وخرده تراش مداد در کف کلاس ریخته، ملزم 

به جمع‌آوری آنها می‌کند.

مریم باقرییادداشت
فرهنگی بازنشسته و فعال اجتماعی 

این پرستار، حقوق نمی‌خواهد
گزارش  از خانه‌ای که محل نگهداری و پرستاری از کودکان معلول است

خانه باصفایــش به یک مهدکودک شــبیه 
شده و حتی در گوشــه‌ و کنار آپارتمانی که 
خانواده‌اش زندگــی می‌کنند، رخت و لباس 
و اســباب‌بازی بچه‌ها به چشم می‌خورد. در 
قاب‌های عکــس خانوادگی کــه روی دیوار 
اتاق‌ها و پذیرایی خانه‌اش ردیف شــده‌اند، 
در کنار امید و پریســا، تصاویر مه‌گل، درسا، 
دانیال، باربد، امیرعلی و دیگر فرزندان معلول 
سیما دیده می‌شود. امید و پریسا که فرزندان 
سیما امیری هســتند معلولیت ندارند اما او 
برای کودکان دارای معلولیت بسیاری مادری 
کرده اســت. ســیما هنوز صورت معصوم و 
خنده‌ریسه‌رفتن‌های شاد امیرعلی را به خاطر 
دارد و دلتنگی و غم دوری از او ســبب شده 
خانه‌اش را به مهدکودک و مرکز پرســتاری 
بی‌مزد و منت کــودکان معلول خانواده‌های 

کم‌بضاعت تبدیل کند.

فرزندان خاله‌سیما
آپارتمانــی که محل نگهداری بچه‌هاســت 
با راهرویی باریک به محــل زندگی خانواده 
امیری راه دارد. توی جاکفشی آهنی جلوی 
در آپارتمان، فقط یک جفت کفش و دمپایی 
بچگانه وجــود دارد که مال دانیال اســت. 
پذیرایی آپارتمــان ال‌مانند اســت و خانم 
پرســتار، تخت‌های کوچک و بزرگ بچه‌ها 
را دور تا دور آن چیده است. تنها اتاق خواب 
آپارتمان، محل بازی بچه‌هاست و کف آن را 
فرش انداخته‌اند تا بچه‌ها راحت و آسوده بازی 
کنند. کلبه‌های پلاستیکی که باربد و دانیال 
با آجرهای رنگی ساخته‌اند، زیبا و رنگارنگ‌اند 
و در میان اســباب‌بازی‌های کوچک و بزرگ 
گوشــه اتاق خــواب خودنمایــی می‌کنند. 
موتورســیکلت و ماشــین شــارژی که در 
ورودی پذیرایی قرار گرفته، گران‌قیمت‌ترین 
اسباب‌بازی‌های بچه‌ها هستند. فقط دانیال 
که پاهای صحیح و سالم دارد، می‌تواند با این 
وســایل نقلیه لاکچری دوردور کند و وقتی 
خاله‌سیما باربد را پشــت فرمان می‌نشاند تا 
حسرت ماشین‌بازی توی دل گنجشکی‌اش 
نماند، پدال گاز و ترمز ماشــین را خودش با 

فشار دست، بالا و پایین می‌برد.
 عکس‌های بچه‌هایی که خاله‌سیما در طول 
این سال‌ها پرستاری‌شان کرده، تنها تابلو و 
تزئین دیوارهای پذیرایی است. همه بچه‌ها 
موقع عکس‌گرفتن، لباس‌های تمیز و مرتب 
پوشــیده‌اند اما فقــط توی صــورت دانیال 
شــیطان و بازیگوش، لبخند نشسته است. 
دانیال بزرگ‌ترین کودکی است که خاله‌سیما 
از او پرستاری می‌کند. او 5سال دارد و باربد 
چندماهی از دانیال، کوچک‌تر است. فضای 

آپارتمان آنقدر بزرگ نیســت که خاله‌سیما 
بچه‌های نوپا و نوزاد را مثل شــیرخوارگاه‌ها 
از هم جدا کند. تعداد بچه‌ها هم زیاد نیست 
و اگر با هم نباشند، شــاید احساس تنهایی 
کنند. تخت‌های بچه‌ها کنار هم قرار گرفته‌ 
و ملحفه‌ها و روبالشــی‌های گلدارشان تمیز 
و پاکیزه است. مه‌گل، سندروم داون دارد اما 
همین که خاله‌سیما به کنار تختش می‌رسد، 
با چشمان کشــیده‌اش آنقدر سمج نگاهش 
می‌کند که خانم‌پرستار دلش نمی‌آید بدون 

بغل‌کردن و نوازش او بگذرد.

دستیاران مهربان
 تخت‌های درســا و علی، کوچک اســت اما 
جثه هیچ‌کدام آنقدر بزرگ نیســت که برای 
قل‌خــوردن و روی شــکم افتــادن، جا کم 
بیاورند. دختر دانشجوی خانم‌پرستار گاهی 
به کمک مادرش می‌آید و درساکوچولو با آنکه 
چشــم‌هایش نمی‌بیند صدای پای پریسا را 
خوب می‌شناسد. پریسا، دانشجوی پزشکی 
اســت و مادر، آرزوهای برآورده‌نشده خود را 
در آينده او می‌بیند. خانم‌دکتر جوان فقط به 
دوا و درمان بچه‌ها نمی‌پردازد و از شیردادن تا 
تر‌و خشک کردن و بازی دادن درسا بر عهده 
او است. طاهره گرایی هم نگهداری از مه‌گل و 
علی را بر عهده دارد. گرایی که دوست سیما 
امیری و مادر 3فرزند است، بدون چشمداشت 
و مزایای مادی به او کمــک می‌کند. گرایی 
چند سال پیش به پیشــنهاد سیما و به نیت 
برآورده شدن نذر و نیازش به کمک او آمده 
و قصد داشته چند ماهی نگهداری از کودکی 
معلول را بر عهده بگیرد اما حالا با آنکه سال‌ها 
از برآورده شدن حاجتش می‌گذرد، نتوانسته 
از این خانــه و کودکان خاصی کــه در پناه 
دیوارهای آن نگهداری می‌شوند، دل بکند. 
وقتی مه‌گل در آغوش پرستارش با خوشحالی 
مشغول شیر خوردن می‌شود، علی درحالی‌که 
از لای میله تختش با ولع به او نگاه می‌کند، 
صبورانه انتظار می‌کشد تا نوبت شیرخوردنش 

برســد. ســیما می‌گوید: »بعضی از پدران و 
مادرانی که نوزاد و کودک معلــول دارند، با 
اکراه و کم‌مهری، آنها را در آغوش می‌گیرند؛ 
درحالی‌که این بچه‌ها هم مانند کودکان سالم 
و حتی بیشتر از آنها به محبت و بوی آغوش 

پدر و مادر نیاز دارند.« 

فقط خاله من باش
خاله‌ســیما از کنار هر تختی که می‌گذرد، با 
بچه‌ها خوش‌وبشی مختصر می‌کند اما علی 
خوب می‌داند چطور خانم‌پرستار را با غش و 
ریسه هایش، دقایقی طولانی کنار تخت خود 
میخکوب کند. وقتی مه‌گل از لای دست‌های 
پرستارش گردن می‌کشــد تا آنها را تماشا 
کند، خاله‌سیما صدایش را بالا می‌برد: »علی، 

از مه‌گل یاد بگیر؛ آقا باش دیگه!« 
درحالی‌که مه‌گل و درسا و علی مشغول شیر 
خوردن هســتند، باربد و دانیال داخل اتاق، 
سر بازی با توپ، دعوایشــان شده و حسابی 
از خجالت هــم درآمده‌انــد. تلویزیونی که 
روی دیوار اتاق نصب شــده، برنامه کودک 
نشــان می‌دهد اما هیچ‌کدام از بچه‌ها حتی 
نیم‌نگاهی هم به آن نمی‌اندازند. تا خاله‌سیما 
وارد اتاق می‌شــود، باربد توپ را به گوشه‌ای 
پرتاب می‌کند و خود را به طرف او می‌کشاند؛ 

»خاله‌سیما، دیگه خاله دانیال نباش!« 
تنها پای باربد با اندازه بدنش تناسبی ندارد و 
حتی وقتی باربد با دست‌های‌تر و فرزش روی 
زمین می‌دود، پای او بی‌حرکت و ســنگین 
اســت. هنوز باربد توی آغوش خاله‌ســیما 
خوب جابه‌جا نشــده که دانیــال می‌دود و 
سرش را روی شانه‌های خاله‌سیما می‌گذارد. 
ساق دســت‌های دانیال، کوتاه است و کف 
و انگشتان دســت‌های کوچکش بی‌حرکت 
هســتند. بچه‌ها از تذکرهای همراه با خنده 
خاله اصلا حساب نمی‌برند و سعی می‌کنند 
سهم بیشــتری از آغوش او به ‌دست آورند. 
سیما می‌گوید: »برادر بزرگ‌تر باربد هم از نظر 
ذهنی معلول است و تمام امید پدر و مادرش 

این بود که فرزند دومشان سالم به دنیا بیاید 
اما بعد از تولد باربد با دیدن شرایط جسمی 
او ناامید شــدند. پدر باربد کارگر ساختمان 
اســت و مادرش هم با نظافت منزل دیگران 
هزینه‌های زندگــی خانــواده‌اش را تأمین 
می‌کند. تا وقتی باربد نوزاد بود مادرش بچه‌ها 
را به مادربزرگشان می‌سپرد و سر کار می‌رفت 
ولی حالا مادربزرگشان از عهده نگهداری آنها 
برنمی‌آید و چند بار اگر دیر رســیده بود، نوه 
بزرگش به باربد آسیب رســانده بود.«  پدر و 
مادر دانیال به ‌دلیل معلولیــت او از هم جدا 
شده‌اند و دانیال با مادرش زندگی می‌کند. در 
ساعاتی که مادر دانیال در محل کارش است، 

خاله‌سیما از فرزندش نگهداری می‌کند.

همراهان خانم‌پرستار
امروز موقع حمام بردن بچه‌هاست و دختر و 
خواهر خانم گرایی هم به کمکشان آمده‌اند. 
حمام کردن مه‌گل و درسا تمام شده اما هنوز 
صدای گریه‌هایشان قطع نشده و آپارتمان را 
روی سرشان گذاشته‌اند. علی با دیدن گریه 
آنها کمی ترسیده و از لای نرده‌های تخت با 
نگرانی، لباس خانــم گرایی را چنگ می‌زند. 
علی معلول ذهنی است اما معلولیت جسمی 
ندارد. وقتی پریسا به درســای حمام‌رفته و 
پاکیزه آب می‌دهد، مه‌گل با موهای خیس و 

ژولیده‌اش قد می‌کشد تا لیوان آبش را بگیرد. 
خانم‌دکتر لیوان آب دیگری را جلوی دهان او 
می‌گیرد؛ »الهی دخترم، جانم، آب می‌خوای 

عزیزم؟« 
در چشــم‌های تاریــک درســا اثــری از 
خواب‌آلودگــی نیســت ولــی خانم‌دکتر 
جوان، حرف‌های نگفته درســا را هم خوب 
می‌فهمد؛ »جانم عزیزم، بچه‌ا‌م لالا داره. بغل 
می‌خواد...« مه‌گل هــم در انتظار آغوش او 
نمی‌ماند و پریسا هر دو را با هم بغل می‌کند؛ 

»بیا خاله، تو هم بیا...‌ ای جانم...« 
وقتی بچه‌ها لباس‌های تمیز و نونوارشــان را 
می‌پوشند، شبیه عروسک می‌شوند. خانواده 
بچه‌ها توان شــیک پوش کردن فرزندانشان 
را ندارند و این لباس‌های نونــوار را خیرانی 
که خاله‌سیما را می‌شناسند، برای آنها تهیه 

کرده‌اند.

حرف‌های درگوشی
ناهار باربد و دانیــال با غذای ناهــار خانواده 
امیری یکی اســت و امروز بــرای آنها خورش 
قیمه پخته‌اند. دانیال بدون کمک خاله گرایی 
و با اســتفاده از انگشــتان پایش می‌تواند غذا 
بخورد ولی هر بار که قاشــق پــر را به طرف 
دهانش می‌برد، نیمی از پلوها توی بشــقابش 
می‌ریزد. خاله‌ســیما می‌گوید: »من همیشه 
سعی می‌کنم فقط پرستار بچه‌ها نباشم و آنها را 
طوری بار بیاورم که وقتی از من جدا می‌شوند، 
خودشــان به‌تنهایــی بتوانند از پــس انجام 
کارهای شخصی‌شان بربيایند.«  مهدکودک 
خاله‌سیما رایگان است و خانواده‌های بچه‌ها 
بــرای نگهــداری از فرزندان‌شــان هزینه‌ای 
پرداخت نمی‌کننــد ولی خاله بــرای باربد و 
دانیال برنامه‌هایی شــبیه سایر مهدکودک‌ها 
تدارک دیده و آنها قســمتی از وقتشــان را با 
شعر و سرود خواندن، نقاشــی و خمیر بازی 
می‌گذرانند. گاهی هم خاله‌ســیما آنها را کنار 
خودش می‌نشــاند تا با هم دربــاره چیزهایی 
صحبت کنند که ذهنشان را به ‌خودش مشغول 
کرده اســت. وقتی خاله از بچه‌ها می‌پرسد از 
خدا چه چیزی می‌خواهند، آرزوهایشــان را 
درگوشی به او می‌گویند ولی نزدیک گوشش 
صدایشان را حسابی بلند می‌کنند تا خدا خوب 
حرف‌هایشان را بشنود. دانیال آرزو دارد خدا او 
را خلبان کند و برای پدر و مادرش از مغازه‌های 
آسمان یک خانه خوشــگل، وسایل قشنگ و 
11لباس نو بخرد. باربد هم از خدا می‌خواهد 
به او پا بدهد تا پدر و مادرش خیلی خوشحال 
شوند. دیگر عصر شده و مادرها یکی‌یکی برای 
بردن بچه‌ها سر می‌رسند. صورت‌های خسته 
آنها به دیدن بچه‌های ترگل‌ورگل و خندان‌شان 
از هــم می‌شــکفد و درحالی‌کــه دعاگوی 

خاله‌ســیما و دیگر پرستاران 
بچه‌ها هستند بچه‌به‌بغل آنجا 

را ترک می‌کنند.

بعد از امیرعلی
 

سیما امیری وقتی 16سالش بود، از سر ناچاری و برای تأمین هزینه درس و 
مدرسه در یک مؤسسه پرستاری مشغول کار شد و از کودکان و معلولان 
پرستاری می‌کرد. پدر ســیما در جوانی از دنیا رفته و او پس از ازدواج 
مادرش، با مادربزرگش زندگی می‌کرد. سیما همیشه خودش را در لباس 
پزشکی می‌دید و تا وقتی امیرعلی را ندیده بود، تصور هم نمی‌کرد تمام 
عمرش را به پرستاری از بچه‌ها بگذراند. امیرعلی با نقص مادرزادی دست 
و پا به دنیا آمده بود و پدرش حاضر نبود معلولیت فرزندش را بپذیرد. مادر 
امیرعلی شاغل بود و بعد از مادرشــدن، برای تأمین هزینه‌های درمان 
و نگهداری پسرش، بیش از گذشــته کار می‌کرد. در طول یک سالی که 
سیما از امیرعلی پرستاری می‌کرد، شیرین‌زبانی و تیزهوشی خارق‌العاده 
پسرک دوساله را دیده بود و به مادرش حق می‌داد برای حفظ و موفقیت او 
با همسر و اطرافیانش بجنگد اما بالاخره اتفاقی که سیما و مادر امیرعلی 

از آن واهمه داشــتند، افتاد و پدر کودک او را در یک گوشــه شهر رها 
کرد تا از دردسرهای نگهداری   پسرک معلولش آسوده شود. تا آن روز 
سیما از کودکان زیادی پرستاری کرده بود و وقتی آنها را ترک می‌کرد، 
فقط تصویری دوست‌داشتنی از صورت‌های معصوم و شیرین‌کاری‌های 
کودکانه‌شان در ذهن او باقی می‌ماند ولی پس از آن اتفاق، فکر مظلومیت 
و بی‌پناهی امیرعلی لحظه‌ای او را آرام نمی‌گذاشت و تصمیم گرفت تمام 
زندگی‌اش را وقف پرستاری از کودکان معلولی کند که خانواده‌هایشان 
به‌تنهایی از پس نگهداری آنها برنمی‌آیند. دلتنگی برای امیرعلی باعث شد 
سیما از آرزوی پزشک شدن هم چشم‌پوشی کند و در رشته توانبخشی به 
تحصیل بپردازد. خوشبختی سیما در زندگی مشترکش، همه سختی‌ها و 
حسرت‌های دوران کودکی و نوجوانی‌اش را شسته و او پرستاری از کودکان 

معلول را شکرانه محبت خداوند می‌داند.

ته
نک

همــه بچه‌هــا موقــع عکــس گرفتــن 
لباس‌هــای مرتــب پوشــیده‌اند، امــا 
فقط توی صــورت دانیــال بازیگوش 
دانیــال  اســت.  نشســته  لبخنــد 
بزرگ‌تریــن کودکــی اســت کــه خالــه 
ســیما از او پرســتاری می‌کنــد. او 

5سال دارد

رابعه تیموریگزارش
روزنامه‌نگار

خاله سیما می‌گوید: 
»من همیشه سعی 
می‌کنم فقط پرستار 
بچه‌ها نباشم و آنها 
را طوری بار بیاورم 
که وقتی از من جدا 

می‌شوند، خودشان 
به تنهایی بتوانند از 
پس انجام کارهای 

شخصی‌شان 
برآیند.«

فقط دانیال که 
پاهای صحیح و سالم 

دارد، می‌تواند با 
این وسایل نقلیه 

لاکچری دور دور کند 
و وقتی خاله سیما 

باربد را پشت فرمان 
می‌نشاند، پدال 

گاز و ترمز ماشین را 
خودش با فشاردست 

بالا و پایین می‌برد.

دانیال آرزو دارد 
خدا او را خلبان کند 
و برای پدر و مادرش 
از مغازه‌های آسمان 
یک خانه خوشگل، 

وسایل قشنگ و 
11لباس نو بخرد. 

باربد هم از خدا 
می‌خواهد به او پا 

بدهد تا پدر و مادرش 
خیلی خوشحال 

شوند.

سیما به مادر  
امیر‌علی حق می‌داد 

که برای حفظ او با 
همه بجنگد، اما 

بالاخره اتفاقی که 
سیما و مادر امیرعلی 
از آن واهمه داشتند، 

افتاد و پدر کودک 
او را در یک گوشه 
شهر رها کرد تا از 

دردسرهای نگهداری 
پسرک معلولش 

آسوده شود.


